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شهید مزاری، عدالت اجتماعی و 
حقوق شهروندی

غلام سخی حلیمی بلخابی  

مقدمه
اکنون که در بیست و ششمین سالروز عروج ملکوتی و شهادت 
مظلومانۀ شهید وحدت ملی استاد عبدالعلی مزاری به دست 
مزدوران بیگانه و طالبان متحجر قرارگرفته ایم، لازم است در این 
شـرایط کـه مسـئلۀ صلـح بـا طالبان مطـرح اسـت، مـرور هرچند 
کوتـاه، بـر خط مشـی و اندیشـۀ سیاسـی و اجتماعـی آن  گـذرا و 
شهید گران قدر و بزرگوار داشته باشیم. اگرچه مردم افغانستان، 
بـا شـخصیت و چهـرۀ محبـوب و دوست داشـتنی مـزاری بـزرگ 
نقـاط  اکثـر  یـرا  ز می شناسـند؛  خـوب  را  مـزاری  و  آشناسـت 
شـاهد  کشـور  ایـن  اجتماعـی  و  سیاسـی  تاریـخ  و  افغانسـتان 
گام هـای اسـتوار و بلنـد آن شـهید راه عدالت خواهـی، چـه در 

عصـر جهـاد و مقاومـت و چـه بعـد از آن، بـوده اسـت. در شـرایط 
فعلی که از یک طرف حکومت مورد توافق اکثر مردم افغانستان 
و  دوام دار  تلاش هـای  دیگـر  طـرف  از  و  مستقراسـت  کشـور  در 
گروه هـای سیاسـی؛ بـرای برقـراری صلـح  هدفمنـد بـا طالبـان و 
کـه  می شـود  احسـاس  ضـرورت  ایـن  اسـت؛  جریـان  در  پایـدار 
مبارزاتـی  اصـول  و  دیدگاه هـای صلح طلبانـه، عدالـت محـور 
شـهید مـزاری، در راسـتای تحقـق عدالـت اجتماعـی و حقـوق 
پیـروان راسـتین آن  و  افـکار عمومـی جامعـه  بـرای  شـهروندی، 
شـهید راسـتین تبییـن شـود. از دیـدگاه شـهید مـزاری مهم تریـن 
مسئله در رابطه با حل قضیه افغانستان، »عدالت اجتماعی«، 
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کشـور  »حقـوق شـهروندی« و »احتـرام متقابـل« اقـوام سـاکن در 
کـه ایـن سـه مسـئله تحقـق نیابـد،  بـود. از نظـر ایشـان تـا زمانـی 
اقلیت هـای قومـی سـاکن در کشـور از حقـوق و مزایایـی یکسـان 
برخوردار نباشند و در جامعه جایگاهی نداشته باشند، امنیت 

واقعی برقرار نخواهد شد.
از این رو، در زمان کنونی بیش از هر  زمان دیگر  لازم است که 
و  قلم شده  به  ما، دست  اندیشمندان جامعۀ  و  قلم به دستان 
از ابعاد شخصیت، افکار و اندیشه های آن  زوایایی مختلفی 
شهید والام مقام را به تصویر بکشند تا نسل جوان جامعه را با 
کنند تا مبادا تحت تأثیر افکار  دیدگاه های ایشان بیشتر آشنا 
که  کج اندیشان ساده لوح و غرض ورزان فرصت طلب و بی درد 
سیاسی شان  اهداف  و  نفسانی  مطامع  به  رسیدن  برای 
نسبت های ناروایی را به شهید مزاری نسبت دهند، قرار بگیرند 
و از این طریق آرمان و افکار آن شهید را به فراموشی بسپارند. 
شهید  افکار  از  گوشه هایی  تا  است  کرده  سعی  حاضر  مقالۀ 
وحدت ملی را برای نسل های بعد تبیین کرده و زوایای پنهان آن 

را آشکار کند تا باشد آیندگان از آن درس و اندرز گیرند.

شهید مزاری و دفاع از حقوق ملیت ها
مـزاری یـک انسـان بـه تمـام معنـا واقعـی و آزاداندیـش و بـا درد و 
و  وارسـته  پارسـا،  مـردم،  صـادق  خدمت گـزار  پـاک،  احسـاس 
برتری جویـی،  هرگونـه  از  بـری  و  دینـی  کمالیـه  صفـات  دارای 
رذالت نفسـانی و بی بندوباری سیاسـی و اخلاقی بود. برخلاف 
در  کـه  پیرامونـش  انسـان های  و  سیاسـت مداران  از  بسـیاری 
خودخواهی، خودمحوری و حب ریاست و قدرت غرق بودند؛ 
شـهید مـزاری و هیـچ گاه دل بـه مقام، ریاسـت و زخـارف دنیوی 
نبسـت، او ترجیـح مـی داد کـه همیشـه در میـان مردمـش بـوده و 
یا و بدون تجملات را داشـته باشـد. چون  زندگی سـاده و بدون ر
مزاری درد داشـت و می خواسـت با توکل بر خداوند و ارادۀ ملی، 
ویـروس کشـنده ای ظلـم و تبعیـض که سـالیان سـال مردمش را 

رنج می داد، برای ابد درمان کند.
تحقق  او  بلکه  و  نبود  هزاره ها  حقوق  دنبال  تنها  مزاری 
عدالت اجتماعی و حقوق شهروندی را برای همه می خواست و 
برای تحقق این اهداف والای الهی و انسانی خود تا پای جان 

توان داشت خالصانه در طبق اخلاص  آنچه در  پیش رفت، 
گذاشت. او می دانست که بعد از او، عده ای برای زیر سؤال بردن 
عدالت خواهی،  جریان  و  کابل  غرب  مقاومت  دستاوردهای 
کرد،  دست به اتهامات زده و او را، جنگ افروز قلمداد خواهند 
لذا شفاف و صادقانه با مردمش مسائل مطرح و این چنین سخن 
که  گفت: »خدا را شاهد می گیرم و شما را هم شاهد می گیرم 
طرفدار جنگ نبودم و نیستم و بعد از این هم نخواهم بود؛ ولی 
این افتخار را دارم و می کنم که تعهد گذاشته ام از مردم خود دفاع 
که زنده ام، از  که تا آن روزی  کنم، این تعهد را به شما سپرده ام 
کنم و  که از مردم خود دفاع  کرده ام  کنم، من تعهد  شما دفاع 
حتی اگر یک مرمی هم داشته باشم برای دفاع مردم می دهم« 

)احیای هویت، 1374: 62(.
و  اخلاص  صداقت،  عمق  مزاری  شهید  سخن  این 
یک  و  می دهد  نشان  را  ایشان  بلند  اهداف  و  وظیفه شناسی 
مزاری،  شهید  از  که  بود  صداقت ها  و  موضع گیری  چنین 
و  دینی  فراملی،  محور،  عدالت  قانون مدار،  شخصیت 
دوست داشتنی ساخته بود. به حق می توان ادعا کرد که شهید 
سیاسی  رهبران  بین  در  بی نظیر  و  مردمی  رهبر  تنها  مزاری 
افغانستان بود که بیش از همه درد مردمی داشت. ایشان از بین 
مردم برخاست و با درد و رنج مردم آشنا بود و هدفش نیز پایان 
دادن به نظام انحصاری و برقراری عدالت اجتماعی و حقوق 
شهروندی در کشور بود. روی این جهت، توده های مردم از تمام 
اقلیت های قومی به او عشق می ورزیدند و او را مأمن و پیشوای 
خود می دانستند. مارشال عبدالرشید دوستم ازبک تبار، رهبر 
جنبش شمال در این باره می گوید: »شهید عبدالعلی مزاری، 
رهبر فقید حزب وحدت اسلامی افغانستان که در حوت 1373 
گروه جنایت کار طالب به شهادت رسانیده شد، از  به وسیلۀ 
که در مسند رهبری مردم با داعیه  زمره همان راد مردانی است 
و  افغانستان  محروم  و  محکوم  ملیت های  حقوق  تحصیل 
پیروزی انقلاب اسلامی افغانستان قهرمانانه رزمید و با شهادتش 
شمشیر این مبارزه مقدس را در دوش هزاران پیرو و همراهش 
کارنامه هایش به پهنای جامعۀ افغانستان  صیقل داد... او در 
وسیع و فراگیر است. در جهان بینی پویای این مرد، همۀ اقشار 
این مرز و بوم نقش مؤثر داشته و او شخصیتی بود که قبل از همه 
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کشور را  چیز فریاد وحدت و همبستگی تمام اقشار مختلف 
تعیین  آن در  تمام ساکنان  که  کشوری می خواست  و  می داد 
سرنوشتشان نقش عمده و سازنده داشته باشند.«)هفته نامه 

همبستگی،1380: 13(
او،  بـود.  مـداری  حـق  و  عدالـت  سـمبل  شـهید،  اسـتاد 
می خواست عدالت اجتماعی را در جامعه پیاده کند و هویت 
سیاسی و اجتماعی ملیت های محروم را در جامعۀ افغانستان 
کـه همـۀ اقـوام سـاکن در  کنـد. از نظـر ایشـان تـا زمانـی  تثبیـت 
کشـور بـه حقـوق مسـاوی شـهروندی نرسـند، چشـم انداز صلـح 
پایدار غیر ممکن خواهد بود. استاد شهید در راه رسیدن به این 
اهداف و آرمانش، قاطع و مصمم ایستاد و هیچ گاه حاضر نشد 
بـرای رسـیدن بـه مقـام و ریاسـت بـا سرنوشـت مـردم بـازی کنـد. 
بـرای  قطعـاً  عدالت پـرور،  و  شـجاع  انسـان  چنیـن  یـک  وجـود 
دشمنان مردم افغانستان قابل تحمل نبود، چون آن ها، ایشان و 
امثـال وی را مانـع عمـده بـر سـر راه خـود می دانسـتند و بـه همیـن 
جهـت دشـمنان زبـون و سـلطه گر، در یـک توطئـه همه جانبـه، 
گـروه تروریسـتی طالبـان، در  ضـد بشـری و بین المللـی، توسـط 
تاریـخ 22/ 12/ 1373 در حـال اسـارت و بـا دسـت و پـای بسـته 

مظلومانه به شهادت رسید.
شهید مزاری در رابطه با حل قضایای افغانستان دیدگاه 
وسیع داشت و هرگز خود را محصور به یک قوم و منطقه نکرد، 
برابر ملت های  و حقوق  اجتماعی  روی عدالت  بلکه همواره 
کید می ورزید و از ظلم و بی عدالتی های حاکمان در  محروم تأ
گذشته به عنوان یک خطای سیاسی تاریخی و نقطه ننگ یاد 
معلول  افغانستان  کنونی  مشکل  که  بود  معتقد  و  می کرد 
سیاست های ناسنجیده حکام قبلی این کشور است. ایشان بر 
که تا زمانی عدالت اجتماعی، حقوق شهروندی و  این باور بود 
کشور تحقق پیدا نکرده و تبعیض گرایی،  انکشاف متوازن؛ در 
بزرگ منشی و برتری جویی ها، جای خود را به اخوت و برادری 
نداده است، کشور روی امنیت و آرامش را ندیده و صلح پایدار و 

دائمی، ثبات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی برقرار نخواهد شد.
شـهید  آرمان هـای  و  اهـداف  جملـه  از  اسـاس  همیـن  بـر 
مـزاری از بیـن بـردن تبعیـض، خودمحـوری و سـتم های ملـی و 
بـا  اجتماعـی تحـت عناویـن مختلـف بـود. وی می خواسـت 

مشارکت عادلانه و متناسب گروه های قومی در حکومت آیندۀ 
افغانسـتان تمـام ملیت هـای محـروم در قـدرت سـهیم باشـد. 
استاد شهید برای تحقق عدالت اجتماعی و حقوق شهروندی 

کید داشت: و رفع محرومیت زدایی بر دو محور تأ
الف. احیای هویت هزاره ها؛

ب. رعایت حقوق برابر ملیت ها.

شهید مزاری و احیای هویت هزاره ها
کـه رهبـر شـهید، از میـان مظلـوم و محروم تریـن قشـر  از آنجایـی 
جامعـه »هزاره هـا« برخاسـته و بـا مصائـب و مظالـم وارده بـر ایـن 
قـوم، آشـنا بـود، خـوب می دانسـت کـه مشـکلات اساسـی مردم 
افغانسـتان و هزاره ها چه بوده اسـت؟ نفاق، خودکم بینی، عدم 
اطمینـان بـه نفس از عمده ترین آن ها به شـمار می رفـت. این امر 
بـه اضافـۀ فضـای سیاسـی موجـود در کشـور و پذیـرش تلقینات 
واهی خودی و غیرخودی- مبنی به رعدم لیاقت و شایسـتگی 
هزاره هـا- باعـث شـده بـود کـه مردم ما خود را از مسـائل سیاسـی 
و در حاشـیه ها زندگـی  کشـیده  کنـار  افغانسـتان  و اجتماعـی 
کنند. حتی کار به جایی رسیده بود که جرئت نفس کشیدن و 
ابـزار عقیـدۀ خـود را به طـور آزاد نداشـتند و مـدام در پشـت دیـوار 
بلنـد تقیـه مخفـی می شـدند و بعضـاً از نام بردن ملیـت خود هم 
ننـگ و نفـرت داشـتند. یـک چنیـن زندگـی بـرای مـردم مـا، دیگر 
بـا مفهـوم واقعـی زندگـی  بـود و  کننـده و تکـراری شـده  خسـته 
کـه زنـده بماننـد و نـه  فاصلـه داشـتند و بیشـتر سـعی می کردنـد 

این که زندگی کنند.
کامـل از ایـن وضعیـت اجتماعـی  گاهـی  رهبـر شـهید بـا آ
جامعـۀ هـزاره، نهایـت تـلاش خـود را بـه کار بـرد تـا ضمـن ایجـاد 
بـه نفـس و خودبـاوری در میـان مـردم، هویـت  روحیـۀ اعتمـاد 
سیاسی و اجتماعی آنان را در افغانستان تثبیت کند. با زدودن 
روحیـۀ منفی گرایـی و تـرس از آنـان، ایـن بـاور را در آن هـا بـه وجـود 
بیاورد که با پشت کار و تلاش می توانند در جامعه سهم داشته 
و سرنوشـت خـود را بـه دسـت گیرنـد و در منازعـات و تقابل های 
اجتماعـی هویـت پیداکـرده و از حقـوق شهروندی شـان دفـاع 
کننـد. چـون ایشـان بـر ایـن بـاور بـود؛ اگـر مـردم مـا از زاویه هـا بیرون 
بیایند و با همت و تلاش، می توانند هویت اجتماعی خود را به 
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دسـت آورده و کارهایـی را کـه روزی غیـر ممکـن بـه نظـر مارسـید 
انجـام دهنـد و در تمـام صحنـه حضـور فیزیکـی و مؤثـر داشـته 
باشـند. شـهید مـزاری دربـارۀ ضـرورت احیـای هویـت هزاره هـا، 
می گویـد: »اگـر بی تفـاوت باشـیم، اتحـاد خـود را حفـظ نکنیـم، 
می تواننـد مـا را 300 سـال دیگـر بـاز حـذف کننـد، آن وقـت بـرای 

»جوالی گری« باشیم.«)احیای هویت،1374: 21(
پس یکی از مشکلات عمده در افغانستان، کتمان هویت 
سیاسی و اجتماعی هزاره ها است.  متأسفانه امروز نیز برخی 
که علی رغم سابقۀ  کشور وجود دارد  گرایش های تبعیض گرا در 
تاریخی و مشارکت مردم ما در دفاع از استقلال و تمامیت ارضی 
انکار  را  ما  اجتماعی  و  سیاسی  هویت  هم  هنوز  افغانستان، 
حقوق  رعایت  و   اجتماعی  عدالت  تحقق  از  و  می کنند 
شهروندی شانه خالی می کنند؛ لذا اولین گام برای ما این است 
که هویت سیاسی و اجتماعی خود را در جامعه احیا کنیم و تا 
که مردم ما هویت سیاسی و اجتماعی نداشته باشند،  وقتی 
چگونه می توان از حقوق دینی و مدنی خود سخن بگویند؟ روی 
این جهت مزاری بزرگ، احیای هویت را یک اصل می دانست و 

کید داشت: همواره بر آن تأ
»مـا اگـر در افغانسـتان بـه حـق خـود نرسـیم و هویـت پیـدا 
نکنیـم و موقعیـت سیاسـی خـود را تثبیـت نکنیـم، کسـی بـرای 
برادرانـی کـه در خـارج پراکنـده اسـت ارزشـی قائـل نمی شـود. اگر 
اینجـا ارزشـی داشـت شـاخه هایش ارزش  ریشـه و بیخـش در 

دارد.«)همان:33(
هویت هـای اجتماعـی در جوامـع بشـری، اعـم از فـردی، 
جامعـه  و  دارد  هـم  بـه  پیوسـتگی  یـک  و...  سیاسـی  قومـی، 
 Identity(شناسان در تعریف هویت گفته اند: هویت اجتماعی
Social( و گروهـی، مجموعـه ای از خصوصیات و مشـخصات 
تاریخـی  و  زیسـتی  فلسـفی،  روانـی،  فرهنگـی،  اجتماعـی، 
لت  همسـانی اسـت کـه بر یگانگی یا هماننـدی اعضـای آن دلا
به طـور  زمانـی و مکانـی معیـن،  یـک ظـرف  را در  و آن  می کنـد 
متمایـز  گروه هـا  سـایر  از  گاهانـه،  آ و  قبـول  قابـل  مشـخص، 

می سازد.)جنکینز،1381: 5(
کـه در رابطـۀ  هویـت از اجـزای واقعیت هـای ذهنـی اسـت 
دیالکتیکی فرد با جامعه قرار داشـته و در فرآیندهای اجتماعی 

شـدن شـکل می گیـرد و پـس از بـه ظهـور رسـیدن، بـه حـال خـود 
باقـی مانـده و یـا در برخـی مـوارد، تغییـر می کنـد و بر اسـاس روابط 
جدیـد از نـو شـکل می گیـرد. فرآیندهـای تشـکیل دهندۀ هویـت 
می شـوند.  تعییـن  اجتماعـی  سـاختار  اسـاس  بـر  اجتماعـی، 
سـاختار  بـه  نسـبت  اجتماعـی  روابـط  از  متأثـر  کـه  نیـز  هویـت 
یـا  اجتماعـی، واکنـش نشـان می دهـد، باعـث تغییـر آن شـده 
موجـب حفـظ و بقـای آن می شـود. سـاختار اجتماعـی می تواند 
موجب پیدایش انواع هویت اجتماعی در افراد شده و به خوبی 
قابل تشخیص باشد؛ لذا به وضوح می توان، هویت فرد آسیایی 
را از فـرد اروپایـی تشـخیص داد. تنـوع هویت هـا، فراورده هـای 
پایـدار  و  ثابـت  نسـبتاً  عناصـری  کـه  هسـتند  اجتماعـی ای 

دارند)برگر و لوکمان،1375: 236.237(.
کسی بودن« است و از نیاز طبیعی  هویت به معنی »چه 
انسان به شناخته شدن و شناسانده شدن به چیزی یا جایی 
دارد.  انسان  در وجود  ذاتی  بنیادی  تعلق،  این حس  برمی آید. 
گاهی« فردی را در انسان سبب  برآورده شدن این نیاز، »خودآ
گاهی  می شود و ارضای حس تعلق میان یک گروه انسانی، خودآ
جمعی و مشترک یا هویت بومی یا ملی آن گروه انسانی را تعیین 
می کند؛ لذا هویت در قالب فردی و ملی قابل تعریف است. 
که  هویت فردی شامل ویژگی های شخصیتی یک فرد است 
گوناگون  ابعاد  درواقع،  می شوند.  دیگری  از  او  تمایز  موجب 

شخصیت یک فرد هویت او را مشخص می کند.
اما هویت ملی عبارت است از بازتولید و باز تغییر دائمی 
الگوی ارزش ها، نمادها، خاطره ها، اسطوره ها و سنت هایی که 
تشکیل  ارزشی  و  فرهنگی  نظر  از  را  ملت ها  متمایز  میراث 
می دهد. هویت ملی مفهومی است که سعی می کند تعارضات 
موجود در هویت های گروهی را به نوعی کاهش  دهد و آن ها را در 
یک هویت بالاتر، یعنی هویت ملی، همگرا سازد. از این رو، به 
زعم برخی از اندیشمندان، هویت ملی در نهایت جنبه غالب و 
می گیرند.  قرار  آن  زیر  در  خرده هویت ها  سایر  و  دارد  مسلط 
که احساس هویت به واسطه  کید می کنند  جامعه شناسان تأ
دیالکتیک بین فرد و جامعه شکل می گیرد و به زندگی افراد معنا 
می بخشد و هویت در جوانان فرآیند ساخته شدن معنا بر پایه 
یک ویژگی فرهنگی با یک دسته ویژگی های فرهنگی است که 
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بر دیگر منابع معنا برتری دارند. لذا مسئله برای او تثبیت هویت 
او  انسانی  ارزش  و  شخصیت  اصلًا  است،  اجتماعی اش 
بستگی به شناسایی و معرفت ماهوی اش دارد. در اسلام نیز 
هویت و شناخت به عنوان یک اصل مسلم مطرح بوده و همواره 
به  کید شده است،  تأ انسان  واقعی  بر معرفت نفس و هویت 
به  »رسیدن  راه  گفته اند؛  اسلامی  علمای  که  درجه ای 
کشف  شناخت های ماوراءالطبیعی، شناخت نفس است، 
کلید همۀ شناخت ها و  که  عوالم نفس؛ و درک هویت باطنی 
کلید »معرفه  معرفت هاست؛ چنان که پیامبر اکرم)ص( آن را 
الله« دانسته است، بلکه »معرفه الله« را حاصل از همین »معرفه 
»من   )22 روحانی،1360:  و  است«)حکیمی  شمرده  النفس« 
عرف نفسه فقد عرف ربّه«.1 بر این اساس، احیای هویت در 
جامعۀ  استحکام  و  شکل گیری  در  ویژه ای  جایگاه  اسلام 
برای  مزاری،  شهید  استاد  جهت  این  روی  دارد.  اسلامی 
دست یابی افراد جامعه به هویت انسانی، سیاسی و اجتماعی و 

اسلامی، راه های ذیل را به طور جدی مطرح می کند:

1. توجه بر خداوند

و  موحد  فرد  هر  موفقیت  راز  خدا،  بر  توکل  و  توجه  بی شک 
مواقع  در  اسلام)ص(  پیامبر  و  می آید  شمار  به  خداپرست 
مختلف خطر، پیروانش را به یاد خدای متعال و امداد غیبی او 
بستر  در  علی)ع(  که  »لیله المبیت«  شب  در  فرامی خواند. 
پیامبر)ص( آرمید و آن حضرت از دست کفار مکه به غار »ثور« 
که می بیند همراهش دچار خوف و هراس  پناه برد. هنگامی 
شده است، او را به یاد خداوند می اندازد و می فرماید: »لاتحزن ان 
الله معنا«2؛ یعنی کفار گرچه قدرتمند هستند، ولی مافوق همه 

نیز قدرت و نیرویی مافوق الهی است که آن با ماست.
شهید مزاری با استفاده از دستورات و راهنمایی های اولیا 
و  به سوی خدا  برگشت  در  را  راه چاره  ائمه معصومین)ع(،  و 
مددهای غیبی می دانست و معتقد بود که با اخلاص و ایمان بر 
و  اجتماعی  دینی،  سیاسی،  هویت  از  می توانیم  خداوند 
یابیم: انسانی مان دفاع کنیم و جایگاه واقعی خود را در جامعه باز

�بحارالانوار، ج2، ص32 � � 1
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»من برای شما این مسئله را اطمینان می دهم در اینجا که 
اگر شما مردم مصمم باشید بر این که سرنوشتتان را خودتان تعیین 
بکنید، از خدا نگردید و توجه به خدا داشته باشید، هیچ کس 
توان این مسئله را ندارد که بدون شما سرنوشت شما تعیین شود 

و حق شما به شما نرسد.«)احیای هویت،1374: 218(
استاد شهید بر این باور بود که انسان نباید و در هیچ حال 
از الطاف بیکران الهی غفلت کند و خدا را فراموش کند، مبادا 
در اثـر غفلـت و القائـات شـیطانی، تکبـر و نخـوت، تمـام آنچه را 
کـه بـه دسـت آورده ایـم بـه خـود نسـبت داده و مددهـای الهـی را 
کـه ذلـت، زبونـی و فقـر و  فرامـوش کنیـم. در ایـن صـورت اسـت 
بـه عقـب  دیگـر  را صـد سـال  مـا  و  مـا شـده  دامن گیـر  کـت  فلا
گردانـدن  رو  موجـب  را  خودخواهـی  و  غـرور  ایشـان،  برگردانـد. 
انسان از خداوند دانسته و معتقد بود: »هیچ وقت قدرت لایزال 
الهـی را فرامـوش نکنیـد. غـرور برایتـان دسـت ندهـد کـه خداوند 
تبـارک و تعالـی بـا همـۀ لطفـش، بـا همۀ رحمتـش، غرور بیجـا را 

برای بندگانش قبول ندارد.«)همان:114(

 2. آگاهی و بصیرت

سرگذشـت و تاریـخ ملت هـا دارای فـراز و نشـیب های بسـیاری 
راه هـای موفقیـت  کسـب  آینـده و  تعییـن مشـی  کـه در  اسـت 
نسـل های بعـد تأثیرگـذار اسـت. بـا بصیـرت و مطالعـۀ حـوادث 
یـخ و رویدادهای اقوام و ملل گذشـته،  اجتماعـی، سیاسـی، تار
این امکان و توانایی برای نسل های بعد به وجود خواهد آمد که 
راه درست را از نادرست تشخیص داده و راه های بهتری را برای 
یـخ  کننـد. چـون تار زندگـی فـردی و اجتماعـی خـود انتخـاب 
آزمایشگاه صادق و بی ریایی است که جوهره و ماهیت اشیا را 
در منظر عموم قرار داده و انسان را با واقعیت های تلخ و شیرین 
گاه می کنـد. ایـن مسـئله  گذشـته آ زندگـی اقـوام و ملت هـا در 
موجب می شود تا انسان های خردمند و باشعور، از این حوادث 
آینـدۀ درسـت و  گرفتـه و  و رویدادهـای تاریخـی پنـد و عبـرت 

روشنی را در فراوری مجسم کنند.
بدیهـی اسـت کـه مطالعـات تاریخـی و بصیـرت افزایـی در 
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کسب تجارب و عبرت آموزی از گذشتگان، نقش به سزایی در 
انتخـاب مسـیر درسـت در آینـده دارد و بـه خصـوص تاریخ مردم 
ما که مملو از درد و رنج و حوادث ناگوار و غمبار فراوانی اسـت. 
بـدون شـک، سرگذشـت مـردم هـزاره و شـیعه، آیینـۀ تمام نمـای 
کـه بحران هـا،  تاریـخ غمبـار یـک ملـت محکـوم اسـت؛ ملتـی 
قتل عام هـا و حـوادث تلخـی سـپری کرده انـد و هـزاران شـواهد و 
گـواه تاریخـی موجـود از مظلومیـت ایـن مـردم سـخن می گویـد. 
شاید در بین تاریخ ملل جهان نتوان ملتی پیدا کرد که همانند 
مـردم مـا، طـی سـالیان دراز بـا درد و رنـج مضاعـف قریـن بـوده و 
تاریـخ، مـا  گـواه  بـه  نابـودی روبـه رو شـده باشـد.  بـا خطـر  بارهـا 
بـار قتل عـام شـده ایم و در سـال 1307 هجـری عصـر  چندیـن 
حاکمیـت امیـر عبدالرحمـان خـان 65 درصـد مـردم مـا بـه جـرم 
و  شـدند  قتل عـام  پیامبـر)ص(  اهل بیـت  از  طرفـداری 
خانواده های بسـیاری به اسـارت رفتند. شـاید بارها این سـؤال را 
از خود پرسیده باشید؛ چرا مردم ما در طول تاریخ مورد تبعیض، 
بی مهـری و خشـم حاکمـان قـرار داشـته و بارها قتل عام شـدند؟ 
شـهید مـزاری بـا درک عمیـق از حق کشـی ها، بی عدالتی هـا و 
اعمـال سـتم ملـی؛ جـرم مـردم هـزاره را نشـئت گرفتـه از یـک چیز 
می دانسـت و آن ایمـان قـوی و اعتقـادات خالـص ایـن مـردم بـه 
توحیـد و پیـروی از علـی)ع( و اهل بیـت پیامبـر)ص( اسـت. بـه 
اسـاس  طهـارت  و  عصمـت  خانـدان  بـه  محبـت  ایشـان  نظـر 
خفتـۀ  و  متعصـب  جامعـه  در  را  دشـمنی ها  و  عداوت هـا 
افغانسـتان تشـکیل می داد: »شـما یک چیـز دارید کـه آن عقیدۀ 
شـما به علی)ع( اسـت و از خاطر این عقیده، اگر مارکسیسـت 
به این ملکت بیاید شما را می کوبد و اگر به اصطلاح مسلمانان 
یـد کـه پیرو  هـم بیاینـد شـما را می کوبنـد و شـما ایـن افتخـار را دار

علی)ع( هستید و از حیثیت تان دفاع می کنید.«)همان:60(
تاریخ افغانسـتان به خوبی نشـان می دهد که علت اصلی 
کـور  حق کشـی در حـق ایـن مـردم، حـس برتری جـوی و تعصـب 
اصـول  و  مبانـی  از  بی خبـر  و  نـادان  و  عـده ای جاهـل  مذهبـی 
اعتقـادی اسـلام، بـوده اسـت. مسـئلۀ نـژادی، انحصارطلبـی و 
کـه حقـوق سیاسـی،  کـور دینـی، نه تنهـا باعـث شـد  تعصـب 

�نساء/92 � � 1

اجتماعـی و شـهروندی ملـت هـزاره بـه جـرم وابسـتگی قومـی و 
مذهبی نادیده گرفته شود و بلکه از کوچک ترین حق شهروندی 
بودنـد.  محـروم  نیـز  اسـت  کشـور  هـر  تبعـه  طبیعـی  حـق  کـه 
«)مقصـودی،1368: 119(. بـا کمـال تآسـف ایـن رونـد در طـول 
افغانسـتان  بـر مـردم  یـخ  افغانسـتان هزینـه هـای سـنگینی  تار
گونـه سیاسـت صـد انسـانی هیـچ  کـرده اسـت و ایـن  تحمیـل 
مبنـای دینـی نـدارد، بلکـه خلاف نظر  برادران اهل سـنت و اهل 
تشیع است؛ زیرا به اعتراف علمای فریقین »شیعه و سنی«، ما 
همگی مسلمانیم و هیچ مسلمانی به دستور صریح قرآن؛ حق 
نْ 

َ
کشـتن مؤمـن و مسـلمان دیگـری را نـدارد. »وَ مـا کانَ لِمُؤْمِـنٍ أ

 فَتَحْریرُ رَقَبَـةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ 
ً
 وَ مَـنْ قَتَـلَ مُؤْمِنـاً خَطَأ

ً
 خَطَـأ

ّ
یَقْتُـلَ مُؤْمِنـاً إِلا

قُـوا؛1 هیـچ فـرد بـا ایمانـی مجـاز 
َ

دّ نْ یَصَّ
َ
 أ

ّ
هْلِـهِ إِلا

َ
مَةٌ إِلـی أ

َّ
دِیَـةٌ مُسَـل

کار( از  کـه مؤمنـی را بـه قتـل برسـاند، مگـر این کـه )ایـن  نیسـت 
ى خطـا بـه  ى خطـا و اشـتباه باشـد و اگـر کسـی مؤمنـی را از رو رو
کنـد و خون بهایـی بـه  قتـل رسـاند، بایـد یـك بـرده مؤمـن را آزاد 

کسان او بپردازد؛  مگر این که آن ها خون بها را ببخشند«.

3. اتحاد و همبستگی

اتحـاد و همبسـتگی ملـی، رمز موفقیت، ترقـی، تکامل و ضامن 
اسـتقلال و حیـات سیاسـی ملت هـا به شـمار می آیـد و با حفظ 
وحـدت و همدلـی می تـوان آزاد و سـربلند زندگی کـرد و در مقابل 
گاهی  زور مـداران ستم پیشـه، سـر فـرود نیاورد. اسـتاد شـهید بـا آ
کامـل از ثمـرات اتحـاد و همگرایـی ملـی، مشـکل عمـدۀ مـردم 
افغانسـتان را اختلافات داخلی و نادیده گرفتن حقوق یکدیگر 
می دانسـت، لـذا خواهـان همبسـتگی هرچـه بیشـتر ملت هـا و 
زندگی مسـالمت آمیز  آنان در کنار هم بود و آن را مایۀ سـعادت، 
جامعـه  در  آن هـا  برابـر  حقـوق  از  برخـورداری  و  نیکبختـی 
می دانسـت: »مـا مردم افغانسـتانیم، هیچ نـژادی را نمی خواهیم 
نفـی کنیـم. ترکمـن اسـت، هـزاره اسـت، تاجیـک اسـت، افغان 
اسـت، ایمـاق اسـت و دیگـر  اقـوام هسـتند. همۀ آن هـا بیایند در 
کـس بـه حقوق شـان  کننـد و هـر  ایـن مملکـت بـرادروار زندگـی 

برسند«)احیای هویت،1374: 33(.
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بـه خاطـر اهمیـت وحـدت و جایـگاه آن در جوامـع بشـری 
اسـت کـه اسـلام همـان آغاز، پیروانـش را به وحـدت و اعتصام و 
بـه »حبـل الله« دعـوت کـرد و آن را تنهـا راه اسـتیلا و پیـروزی آن ها 
ایجـاد  بـرای  نامه هـای اسـلام  بـرای  کـرد.  بـر اهریمنـان قلمـداد 
اول  صـدر  در  اسـلامی  جامعـۀ  بیـن  در  همبسـتگی  و  اخـوت 
اسـلام، موجـب چیرگـی اسـلام و مسـلمان را بـر امپراتوری هـای 
روم و ایـران در پـی داشـت و باعـث زوال و سـقوط حکومت های 
آنـان شـد. بـا وجودی که اسـلام در آن زمـان از نظر قدرت ظاهری 
ضعیف بود و قابل مقایسه با یهودیان، بت پرستان و کفار مکه، 
امپراتـوران روم، ایـران و... نبـود؛ اما مددهای غیبـی و برخورداری 
آن هـا از ایمـان قـوی و حفظ وحدت و یکپارچگی، مسـلمانان را 
بـر  کفـار و ملحدیـن،  تـا ضمـن مغلـوب نمـودن  قـادر سـاخت 
سـرزمین های فلسـطین، اسـپانیا، ایـران، آفریقـا و... تسـلط پیدا 
کـه  شـود  مطـرح  اسـت  ممکـن  پرسـش  ایـن  اینجـا  در  کننـد. 
جمعیت مسلمانان در امروز به بیش از یک میلیارد نفر می رسد 
و از نگاه قدرت ظاهری نیز خوب هستند؛ اما چرا نمی توانند در 

مقابل استکبار و صهیونیست ها هیچ کاری انجام دهند؟
صفـا،  آن  اسـت.  روشـن  کامـلًا  پرسـش  ایـن  جـواب 
صمیمیت و همبسـتگی که در صدر اول اسـلام وجود داشـت 
امروز از بین جوامع اسلامی رخت بربسته است و مسلمانان به 
واسـطۀ مداخـلات قدرت هـای اسـتکباری و دشـمنان اسـلام، 
کـه  چنـان دچـار اختلافـات داخلـی، نفـاق و تشـتت شـده اند 
فراموشـی  دسـت  بـه  را  اسـلامی  معیارهـای  و  ارزش هـا  تمـام 
می داننـد.  مبـاح  را  خـود  دینـی  بـرادر  خـون  حتـی  و  سـپرده اند 
وضعیت امروز جوامع اسلامی به اندازۀ بحرانی و متشنج است 
که حتی مسـلمانان یک کشـور نیز باهم متحد نبوده و در مقابل 
هم قرار گرفته اند و تا چه رسـد به »امت واحدۀ جهانی اسـلام« و 

مسلمین در سراسر عالم.
به طـور نمونـه می توان به کشـور بحران زدۀ افغانسـتان اشـاره 
تشـکیل  را مسـلمانان  آن  فیصـد جمعیـت  در حالـی99  کـرد، 
می دهنـد و اکثریت مردم افغانسـتان پیـروی دو مذهب معروف 
)حنفـی و جعفـری( می باشـند و در اصـول اساسـی اسـلام نیـز 
اختلافـی بیـن ایـن دو فرقـۀ اسـلامی دیده نمی شـود. مع الاسـف 
مسلمانان این کشور به خاطر مداخلات خارجی ها، به گونه ای 

گرفتار اختلافات داخلی شده اند که حتی اساسی ترین مسئله 
ملـی خـود، »اسـتقلال و تمامیـت ارضـی افغانسـتان« را فراموش 
کرده انـد و هرکـس بـه سـهم خـود، به نام طالب و غیره، بخشـی از 
خاک این کشـور را در گرو حیات سیاسـی خود گذاشـته اسـت. 
دیدگاه هـای  و  خارجـی  کشـورهای  مداخـلات  شـک  بـدون 
تنگ نظرانـه عناصـر متعصـب، دو مسـئله ای اسـت کـه بحـران 
ایـن کشـور را دوام دار کـرده و بـر درد و رنـج مـردم آن افـزوده اسـت. 
متأسـفانه در طی این مدت مردم افغانسـتان بهای سـنگینی را 
قومـی،  ناسیونالیسـتی  و  متحجرانـه  دیدگاه هـای  عـوض  در 
محیطـی، زبانـی و... پـس می دهنـد. بحـران افغانسـتان اگر مهار 
کشـور بـه یـک بـاور ملـی و فـرا قومـی نرسـند؛  نشـود و مـردم ایـن 
و  هـم می سـوزاند  بـا  را  و خشـک  تـر  کـه  را می مانـد  آشـکده ای 
انسان های بی گناه بسیاری قربانی حرص، طمع و خودخواهی 
عـده ای خواهنـد شـد. در شـرایط فعلی گرچه مردم مـا به عذاب 
بـرای جبـران  فرصـت  بـاز  ولـی  گرفتـار شـده اند،  نفـاق  و  تفرقـه 
خطاها، کاسـتی ها و مصالحۀ ملی باقی اسـت. اگر طرف های 
گـروه طالبـان و چـه دولـت، بخواهنـد  درگیـر در افغانسـتان چـه 
بزننـد،  چنـگ  الهـی  المتیـن«  »حبـل الله  بـه  و  کننـد  گذشـت 
کـه  شـرطی  بـه  کننـد،  خامـوش  را  آتشـکده  ایـن  می تواننـد 
واقعیت هـای جامعـه را در نظـر بگیرنـد و حقوق شـهروندی تمام 
چنان کـه  شـود.  مراعـات  یکسـان  به طـور  کشـور  ایـن  سـاکنان 
استاد شهید مزاری اتحاد و همبستگی را کلید فتح حاکمیت 
بسـتۀ سیاسـی در افغانسـتان می دانسـت و معتقـد بـود؛ رعایـت 
عدالـت اجتماعـی و رسـیدن بـه حقـوق شـهروندی ملیت های 
محروم منوط به تحکیم پایه های وحدت ملی و همبستگی در 
بیـن خودشـان می باشـد. »در مقابـل همـۀ مـردم هـزاره یـک راه 
وجـود دارد و آن وحـدت و یکپارچگـی آن هاسـت. چـه آن هایـی 
و چـه  پاکسـتان اند  در  کـه  آن هایـی  پـا هسـتند، چـه  ارو در  کـه 
کـه در افغانسـتان اند، بایـد یکـی شـوند. یـک حقـوق  آن هایـی 
گاه بود که حق داده  بخواهند و یک هدف داشته باشند. باید آ
نمی شـود، بلکـه حـق گرفتـه می شـود؛ لـذا بـرای حق گرفتـن باید 

آماده بود« )همان:28(.
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4. ایمان به مبارزه

که منجر به احیای هویت جامعۀ شیعه و  یکی از فاکتورهایی 
هزاره در افغانستان خواهد شد، مبارزه و فداکاری علیه ظلم و 
و  بی عدالتی  علیه  مبارزه  با  است.  اجتماعی  تبعیض های 
حق کشی های اجتماعی و سیاسی می توان زمینه را برای برقراری 
زیرا مبارزه علیه  کرد؛  آماده  پایدار  یک امنیت دائمی و صلح 
بی عدالتی تنها سلاحی است که امت های دربند و تحت ستم 
در اختیار دارند و با استفاده از آن می توانند ضمن دفاع از حیثیت 
و شرف انسانی خود در جامعه، سرنوشت محتوم شان را نیز تغییر 
داده و بسترهای حاکمیت قانون را در جامعه فراهم کنند. روشن 
که عدالت اجتماعی و قانون گرایی در بین افراد  است تا وقتی 
جامعه نهادینه نشود و همه خود را مطیع قانون ندانند، تبعیض، 
خشونت و برخوردهای ناروا و غیرانسانی همانند گذشته ادامه 
خواهد داشت و برای جلوگیری از آن، یک راه وجود دارد و آن 

استقامت و پایمردی می باشد.
کـه مـا در  روی ایـن جهـت، شـهید مـزاری بـر ایـن بـاور بـود 
کشـور، طرفـدار جنـگ و برادرکشـی نبـوده و نیسـتیم و مـا فقـط 
بـرای  و  باشـیم  داشـته  حقوقـی  و  حـق  جامعـه  در  می خواهیـم 
گرفتن حق مان اگر لازم باشـد سـلاح بر دوش گرفته و حق خود را 
بـا زور خواهیـم گرفـت. »وقتی کـه حـق مـردم مـا در ایـن مملکـت 
تأمین شـود و به سرنوشـت خود شـریک باشـیم هیچ سـلاح کار 
کسـی بیایـد بـه مـا حـق ندهـد و سرنوشـت مـا  یـم؛ ولـی اگـر  ندار
معلوم نباشـد، این سـلاح به عنوان ناموس شـیعه و هزاره اسـت 
کسـی هـم تحویـل  کسـی ایـن سـلاح را زمیـن نمی گـذارد و بـه  و 
اینـک  ایـران،1374(.  اسـلامی  جمهـوری  نمی دهد«)روزنامـه 
بعد از بیست وشـش سـال از شـهادت این رهبر مردمی، دلسـوز، 
شـدید  فشـارهای  در  مـا  مـردم  عدالـت؛  راه  شـهید  و  خردمنـد 
سیاسـی، اجتماعـی و نظامـی قـرار گرفته انـد و در ایـن شـرایط بـا 
توجـه بـه دیدگاه هـای رهبر شـهید، دو راه بیشـتر در فـرا روی مردم 

ما وجود ندارد:

الف. صلح و آشتی ملی

تاریخ گذشته و به خصوص تاریخ دوران معاصر نشان می دهد 
کـه هزاره هـا صادق تریـن مـردم در افغانسـتان می باشـند بـر ایـن 

اسـاس، امـروز نیـز مـردم مـا طرفـدار صلـح و آشـتی ملی در کشـور 
بـوده و تحقـق آن یگانـه آرزوی دیرینـه ایـن مـردم اسـت. منتهـا 
کـه در پـای آن صداقـت و همدلـی  صلـح و آشـتی ملـی واقعـی 
دام هـای  نیرنـگ  و  بـا خدعـه  این کـه  نـه  و  باشـد  داشـته  وجـود 
گـردن هـزاره انداختـه و  اسـارت و بندگـی را بـا حیلـه و تزویـر بـه 
دست و پای آنان را ببندند. شهید مزاری با اشاره به این مسئلۀ 
صلـح را یـک امـر ضـروری و حیاتـی می داند؛ ولی صلحـی که در 
آن صداقـت وجـود داشـته باشـد و حقـوق همۀ ملیت ها رعایت 
کـه مـردم افغانسـتان بعـد از چهـارده سـال  شـود. »یگانـه چیـزی 
مبـارزه بـه آن نیـاز مبـرم دارنـد، صلـح و آرامـش اسـت و راه ایجـاد 
حقـوق  و  حـق  بـه  گذاشـتن  احتـرام  کشـور  امنیـت  و  صلـح 
قوت هـا  تمـام  رضایـت  کسـب  و  بـرادر  هـم  بـا  ملیت هـای 

است«)غفاری لعلی،1373: 74(.

ب. مقاومت و پایمردی

تنهـا  و  سـالم  جریـان  یـک  کشـور،  در  عدالت خواهـی  جریـان 
بسـتری اسـت کـه از طریـق آن می تـوان بـه خواسـته های قانونی و 
بـه  پایمـردی هیـچ گاه  و  مقاومـت  یافـت.  مشـروع خـود دسـت 
معنای مبارزه مسلحانه نیست. مقاومت یعنی عدم تسلیم در 
برابر زورگویی و حق کشـی های اجتماعی، سیاسـی، فرهنگی و 
دنبـال نمـودن خواسـته های مشـروع و حقـوق مدنـی آحـاد افـراد 
جامعـه از راه هـای قانونـی و اگـر تمـام راه هـا سـد شـود و سـرانجام 
ممکـن اسـت بـه مبـارزه مسـلحانه نیـز منتهـی شـود. در شـرایط 
کنونـی کـه جریـان صلـح بـا طرف هـای درگیـر دربـارۀ حـل بحـران 
بـه عنـوان یک طـرف قضیـه  افغانسـتان جریـان دارد و طالبـان 
صلح، باید به خواسته های مشروع و قانونی مردم افغانستان تن 
دهند و حقوق همه ملیت های سـاکن در کشـور را به رسـمیت 
بشناسند و در غیر این صورت صلح دائمی برقرار نخواهد شد. 
بدون شـک سـکوت در مقابل فشـارهای سیاسـی و نظامی گروه 
طالبـان و رفتارهـای ضـد انسـانی آن ها بالای مردم هزاره و شـیعه 
قابل توجیه نبوده و فرآیندی جز خواری و ذلت و تحمل حقارت 
و در نتیجه قتل و غارت مردم بی گناه را در پی نخواهد داشت. 
کـه تـا دیـروز بـا خدعـه و نیرنـگ بـه همـۀ  عهـد و پیمـان کسـانی 
تعهدات خود پشـت کردند، امروز نیز باید در قول قرارهای آن ها 
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با شک و تردید برخورد کرد تا مبادا آنچه بر سر رهبر شهید آوردن 
بـار دیگـر تکـرار شـود. اگر شـهید مـزاری با پای خود به سـوی مرگ 
شـتافت و با خونش مشـق جریان عدالت خواهی را ترسـیم کرد، 
بـرای ایـن بـود کـه حقانیت در عیـن حال مظلومیـت و صداقت 

جریان عدالت خواهی غرب کابل را به اثبات برساند.
ایشان با خون خویش عملًا حقانیت و مشروعیت جریان 
عدالت خواهـی را امضـا کـرد و برخـلاف تمـام مدعیـان رهبری و 
بـا وجـود این کـه می توانسـت جان خـود را نجات دهد، ایـن کار را 
نکـرد و مردانـه بـه اسـتقبال مـرگ سـرخ رفـت و ترجیـح داد کـه در 
کنار مردم باشـد و گلوله ای که بر سـر مردم فرود می آید بر سـر او نیز 
فـرود آیـد، چـون بـر ایـن بـاور بود کـه خـون او رنگین تر از خـون مردم 
نیسـت. امـروز نیـز مـردم مـا اگر بخواهنـد آزادانه زندگی کننـد و در 
سرنوشـت آینده شـان مشـارکت داشـته باشـند، ناگزیرنـد کـه راه 
رفـع  تـا  را  و مبـارزه مسـالمت آمیز  ادامـه دهنـد  را  اسـتاد شـهید 
محرومیت هـا و تحقـق عدالـت اجتماعـی و رسـیدن بـه حقـوق 
شـهروندی، ادامـه دهنـد. مـردم ما باید بدانند کـه احیای هویت 
سیاسـی و اجتماعـی مـا بسـتگی بـه سـتیزه جویی، همدلـی و 
همبستگی ملی و حرکت در چارچوب قانون دارد، روزی که ما 
از وظیفـه اصلـی خـود غافـل شـود و خودخواهـی و تن پـروری بـه 
سـراغ ما آید آن روز، روز مرگ ابدی و چند صد سـالۀ ما در آینده 

خواهد بود.

شهید مزاری و حقوق شهروندی
تأمیـن امنیـت جانـی و مالـی و بهره منـدی از حقـوق برابـر آحـاد 
ملت، جزء احتیاجات اولیۀ آن ها در جامعه به حساب می آید. 
کـه  از جملـه وظایـف مهـم دولت هـا و حکومت هـا ایـن اسـت 
فضـای مناسـب و امنـی را بـرای تمـام افـراد جامعـه فراهـم آورنـد. 
گرچه دفاع از حقوق انسـان ها و شـهروندی چیز تازه ای نیسـت و 
از زمانی که ظلم و ستم عرض اندام کرد و مظلوم را به دادخواهی 
کشـاند، از زمانـی کـه برتری جویـی عده ای در جوامع آغاز شـد، از 
زمانی که حکام و فرمانروایان بر رعایا و زیردستانشان ستم کردند 
و تبعیـض را در حـق آنـان روا داشـتند؛ پیکار بـرای دفاع از حقوق 
انسانی افراد بشر و حقوق شهروندی شکل گرفت. سازمان ملل 
متحد و سـازمان های مدافع حقوق بشـر، در راسـتای حمایت از 

حقـوق اولیـه انسـان ها تشـکیل و شـروع بـه فعالیـت کـرده و تمام 
دسـامبر 1948  دهـم  را  بشـر  حقـوق  جهانـی  اعلامیـۀ  کشـورها 
کردنـد. در ایـن اعلامیـه تمـام حقـوق انسـان ها اعـم از  تصویـب 
فـردی، اجتماعـی، سیاسـی، مدنـی و اعتقـادی تضمیـن شـده 
کـس می توانـد بـدون  اسـت و در مـادۀ دوم آن چنیـن آمـده: »هـر 
هیچ گونـه تمایـز مخصوصـاً از حیـث نـژاد، رنـگ، جنـس، زبان، 
مذهب، عقیدۀ سیاسی یا هر عقیدۀ دیگر و همچنین ملیت، 
وضـع اجتماعـی، ثـروت، ولادت یـا هـر موقعیـت دیگـر، از تمـام 
حقوق و کلیۀ آزادی هایی که در اعلامیۀ حاضر ذکر شده است 

بهره مند شود«)دفتری،1341: 77(.
اکثـر کشـورهای جهان به پیـروی از اعلامیۀ جهانی حقوق 
اساسـی  قانـون  در  را  انسـان ها  حقـوق  از  طرفـداری  بشـر، 
کشورهایشـان گنجانـده و خـود را ملـزم بـه رعایـت آن کردنـد تـا از 
یـرا برخـورداری تمام  کلیـۀ حقـوق افـراد جامعـه حمایـت کننـد؛ ز
افـراد جامعـه از حقـوق فـردی، جمعـی و مزایـای اجتماعـی حـق 
طبیعـی آن هـا بـوده و بـدون بهره منـدی از آن، زندگـی سـخت و 
طاقت فرسایی داشته و غیر ممکن است که به حیات سیاسی 
و اجتماعی شـان ادامـه دهنـد. اسـلام بـه عنـوان تنهـا دیـن کامل 
آسمانی، به رعایت حقوق انسان ها در جامعه اهمیت خاصی 
قائل است و برای هیچ فردی اجازه نمی دهد تا آرامش و امنیت 
جامعه یا کسـی را به مخاطره انداخته و به حقوق دیگران تجاوز 
کند. پامال کردن حقوق دیگران در جامعه، از نظر اسلام امر غیر 
انسـانی و برخـلاف قانـون بـوده و اسـلام خـود را موظـف بـه تأمین 
امنیـت و رعایـت حقـوق تمـام افـراد در جامعـه می دانـد. از میـان 
ادیـان الهـی اسـلام تنهـا دینـی اسـت کـه دفـاع از حقـوق طبیعی 
انسـان ها را یـک امـر ضـروری قلمـداد کـرده و یکـی از اهـداف آن 

برقرار نمودن عدالت اجتماعی در جامعه است.
بدیـن جهـت اسـلام پیروانـش را همـواره به اخوت و بـرادری 
دعـوت کـرده و تـلاش می کنـد تا انسـان ها با هر رنـگ، زبان، تیره 
و نـژادی کـه هسـتند؛ از حقـوق برابـر کـه حـق فطـری آن هاسـت و 
کتـاب  برخـوردار شـوند. دکتـر خلیلیـان در  حقـوق شـهروندی 
»حقـوق بین الملـل اسـلامی« با اسـتناد به آیـه 30 از سـوره »روم«، 
نظـر اسـلام را دربـاره حقـوق بشـر را چنین بیان می کنـد: »مقررات 
الـزام آور حقوقـی بایـد بـر اسـاس فطـرت و طبیعـت انسـان اسـتوار 
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سـوی  از  بشـر  بـرای  کـه  رهنمودهایـی  طبـق  بـر  هـم  آن  باشـد، 
خداونـد، فـرا می آیـد. پـس حقوق، از نظر اسـلام، بنیـاد »فطری-
کـه بـه  الهـی« دارد؛ یعنـی همـان ارزش هـا و اصـول معنـوی ای 
دلیـل هماهنگی شـان بـا طبیعـت انسـانی، اسـلام بـر آن هـا ارج 

می نهد«)خلیلیان،1362: 36(. 
شهید مزاری از جمله نادر افرادی بود که از فقدان عدالت 
اجتماعـی و نادیـده گرفتـن حقوق یکسـان ملیت ها افغانسـتان 
رنج می برد و اعتقاد داشـت که باید در قانون اساسـی و سیسـتم 
یـک  تـا  بنیادیـن حاصـل شـود  و  تغییـر اساسـی  کشـور،  اداری 
ایجـاد شـود.  اقـوام  تمـام  زندگـی  بـرای  و مناسـبی  امـن  فضـای 
خوشـبختانه در نظـام سیاسـی جدیـد افغانسـتان تـا حـدودی 
بسیاری از خواسته های رهبر شهید برآورده شد؛ ولی تا رسیدن 
به تمام ایده های ایشـان فاصله زیاد اسـت. شـهید وحدت ملی 
اصـل  یـک  را  ملـی  وحـدت  خواسـته هایش  تحقـق  بـرای 
می دانسـت و بـدون درک متقابـل یکدیگـر، وحـدت ملی یک امر 
زندگـی  و  وحـدت  حفـظ  بـر  ایشـان  لـذا  و  بـود  ممکـن  غیـر 
کیـد داشـت: »هـر کـس  مسـالمت آمیز کلیـۀ اقـوام در کنـار هـم تأ
بیایـد وحـدت ملـی را بـه هـم بزند، هـر کس بیاید تضاد ملـی را به 
میدانیم«)احیـای  ملـی  خائـن  را  ایـن  مـا  بیـاورد  وجـود 

هویت:1374: 164(.
رهبر شهید برخلاف اکثر رهبران سیاسی دیدگاهی وسیع 
و فـرا قومـی داشـت و بـه همیـن جهـت خواهـان حقـوق تمـام 
کشـور بـود و عدالـت اجتماعـی را بـرای  ملیت هـای محـروم در 
همـه می خواسـت و نـه بـرای یـک قـوم خـاص. از نظـر ایشـان، 
شـهروندی  حقـوق  و  یکسـان  حقـوق  از  ملیت هـا  برخـورداری 

بستگی به رعایت امور ذیل داشت:

1. احترام متقابل اقوام

و  با رنگ ها  زیادی  اقوام  و  کثیرالملیه است  کشور  افغانستان 
که  آنجایی  از  می کنند.  زندگی  آن  در  مختلف  زبان های 
سلطه گران دنبال فرصت و خلأ می باشند تا از آن طریق در بین 
گونه های  کرده و آنان را از درون ضربه بزنند. تنوع  ملت ها نفوذ 
دولت های  برای  بود  خوبی  فرصت  افغانستان  در  قومی 
استعماری و قدرت طلب تا برای رسیدن به مقاصد سلطه جویانه 

و شیطانی شان با تحریک قومی علیه قومی دیگر، نهایت سوء 
دشمنان  هدف،  همین  راستای  در  بکنند.  آن  از  را  استفاده 
و  قومی  مسئلۀ  افغانستان،  مسلمان  مردم  خارجی  و  داخلی 
نژادی را بهانه و علم قرار داده و بسیاری از نزاع ها و جنگ های 
هدف  با  مردم  دشمنان  می گیرد.  نشئت  آن  از  کشور  داخلی 
گروه های  کشور،  کردن این  گسترش منازعات داخلی و ناامن 
را وادار به  آنان  و  کردند  تروریستی را حمایت، تمویل و تجهیز 
کردند تا از این طریق تنور جنگ را در این  جنگ و خون ریزی 
کشور گرم نگه داشته و خود از آن بهره برداری کنند. شهید مزاری 
توطئه های  از  کامل  گاهی  آ و  شرایط  عمیق  درک  و  بینش  با 
خائنانۀ دشمنان مردم مسلمان افغانستان، به طور جد خواهان 

احترام متقابل اقوام و برادری ملیت ها در کشور بود.
ایشـان دشـمنی ملیت ها را توطئه دشـمنان دانسـته و آن را 
خیانت نابخشـودنی در حق مردم و کشـور جنگ زدۀ افغانستان 
ملیت هـا  دشـمنی  افغانسـتان  »در  بـود:  معتقـد  و  می دانسـت 
مطـرح  ملیت هـا  بـرادری  افغانسـتان  در  اسـت.  بزرگـی  فاجعـۀ 
اسـت. حقـوق ملیت هـا یعنـی بـرادری ملیت هـا. دو بـرادری که 
در یـک خانـه زندگی می کنند چطور برایشـان حـق قائل اند که در 
ایـن خانـه مـن هـم حـق دارم، آن هم حـق دارد، این برادری اسـت 
نـه دشـمنی! بلـی، ایـن عناصـر قدرت طلـب و جاه طلب اسـت 
کـه در ایـن مسـئله بـه عنـوان نـژاد و غیـره اسـتفاده می کننـد بـرای 
سیادتشـان«)همان:87(. به عقیدۀ شـهید مزاری، ما با تحمل 
ملیت هـا  تمـام  حقـوق  رعیـات  و  متقابـل  احتـرام  و  یکدیگـر 
می توانیم در برابر مشکلات فائق آمده و بحران افغانستان را حل 
»مسـئلۀ  مـی زد:  فریـاد  لـذا  کنیـم؛  برقـرار  دائمـی  صلـح  و  کـرده 
کـه مـردم و احـزاب همدیگـر را  افغانسـتان وقتـی حـل می شـود 
تحمـل بکننـد و درصـدد حـذف یکدیگـر نباشـند، چـه از نـگاه 
اقـوام، چـه از نـگاه مذهب«)همـان:147(. البتـه مطالبۀ حقوق 
مدنـی و شـهروندی هیچ وقـت بـه معنـای ضدیـت با اسـتقلال و 
تمامیت ارضی کشـور نیسـت تا به امنیت آن صدمه وارد کند و 
و  شـده  ملـی  وحـدت  پایه هـای  اسـتحکام  موجـب  بلکـه 
از  امـر  ایـن  کـرد.  فراهـم خواهـد  بیشـتر  را  زمینه هـای همگرایـی 
تجزیه افغانسـتان قطعاً جلوگیری کرده و به ضرر به کشـور نبوده 
کـرده داد و فریـاد بلنـد  و نیسـت تـا عـده ای از آن سـوء اسـتفاده 
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کنند که شعار حق طلبی باعث تجزیه افغانستان خواهد شد. 
کـرده و  بـه نظـر اسـتاد شـهید: »اگـر ملیتـی حقـوق خـود را طلـب 
خواسـتار عدالت باشـد به معنی تجزیه نیسـت. از حق طبیعی 
مردم است که خواستار حقوق خویش و عدالت باشد«)غفاری 

لعلی،1373: 45(.

2. رفع تبعیض ها

گذشـته موجـب رکـود، عقب ماندگـی و  کـه در  یکـی از عوامـل 
بی اعتمـادی بیـن اقـوام افغانسـتان شـد و هم اکنـون نیـز باعـث 
و  برتری جویـی  حـس  اسـت،  شـده  خونریـزی  و  جنـگ  تـداوم 
کـه ایـن نـوع  انحصارطلبـی عـده ای در جامعـه اسـت. تـا زمانـی 
تفکرهـای تبعیض گرایانـه و برتری جویانه در کشـور وجود داشـته 
و  اجتماعـی  سیاسـی،  مشـروع  حقـوق  تمـام  از  مـردم  باشـد، 
کشـور روی امنیـت و آرامـش را  بـوده و ایـن  دینی شـان محـروم 
مـردم  روی  فـرا  در  کـه  راه  تنهـا  اسـاس،  ایـن  بـر  دیـد.  نخواهـد 
افغانسـتان قرار دارد و تا حدودی سـبب التیام دردهای تاریخی 
ملـل محکـوم هم می شـود؟ همانـا واقعیت گرایی و همبسـتگی 
توده های مختلف اجتماعی در کنار هم اسـت. تحقق این امر 
حـذف  درصـدد  ملت هـا  کـه  اسـت  امکان پذیـر  صـورت  در 
فیزیکـی یکدیگـر نباشـند و اگـر اختـلاف سـلیقه و رقابـت هـم 
وجـود دارد، بایـد آن را در جهـت صحیـح و سـازندۀ آن کـه رشـد 
فکـری، فرهنگـی، ترقـی و پیشـرفته ای مـادی و معنـوی و تکامل 
کـرد. از ایـن نکتـه نبایـد  مـردم را در پـی داشـته باشـد، هدایـت 
غفلـت کـرد کـه نـام بـردن ملیت، نـژاد و تـلاش در جهت احیای 
جـرم  و  نـدارد  جامعـه  در  منفـی  پیامـد  هیـچ  جمعـی  هویـت 
محسـوب نمی شـود؛ اسـلام هـم مسـئله قومیـت را بـه کلـی نفی 
نکرده است و بلکه آن معیار شناخت و معرفت جمعیت های 
نْثی 

ُ
کُمْ مِنْ ذَکَرٍ وَ أ قْنا

َ
هَا النّاسُ إِنّا خَل یُّ

َ
انسانی دانسته است: »یا أ

کُـمْ شُـعُوباً وَ قَبائِـلَ لِتَعارَفُـوا؛1 اى مـردم! ما شـما را از یك  نا
ْ
وَ جَعَل

مـرد و زن آفریدیـم و شـما را تیره هـا و قبیله هـا قرار دادیم تا یکدیگر 
را بشناسید«. آنچه در جامعه مخرب است و تبعات منفی دارد 
و اسـلام بـا آن مخالـف اسـت، تعصب، خودبینـی و تضادهای 
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یر  نـژادی، بـرای سـلطه گری و نفی دیگر اسـت. شـهید مـزاری با ز
سـؤال بردن این گونه سیاسـت ها راه خروج از بحران کشـور را رفع 
هرگونـه رفتارهـای تبعیض آمیـز می دانسـت: »اگـر اقوام سـاکن در 
افغانستان، هویت و شخصیت و حقوق همدیگر را نفی نکند، 
اگر کسی در اینجا ظلم نکند، حق دیگری را ضایع نکند، دیگر 
مشـکلی وجود ندارد. تمام جنجال ها و درگیری ها بر سـر همین 
اسـت«)احیای  همدیگـر  حـذف  و  امتیازطلبـی  مسـئله 

هویت،1374: 167(.

3. تشکیل حکومت فراگیر و قانونی

را  افغانسـتان  گذشـتۀ  حکومت هـای  مـزاری،  شـهید  اسـتاد 
غیرقابـل قبـول بـرای همـه مردم افغانسـتان می دانسـت و معتقد 
کـه تاکنـون حکومـت قانونـی و متکـی بـه آرای مـردم، بـرای  بـود 
دفـاع از ارزش هـا، حقـوق و آزادی هـای آنـان در اجتماع، به وجود 
نیامـده اسـت. رهبـر شـهید می گفـت: »در افغانسـتان تـا به حال 
کـه  بـه ملیت هایـی  بـه وجـود نیامـده و  یـک حکومـت قانونـی 
حقوق شـان ضایع شـده بود حقوق تعیین نشده است. وقتی که 
حـق قائـل نشـوند جنگ پیش می آیـد. اگر یـک حکومت قانونی 
بـه وجـود بیایـد کـه حقـوق تمـام ملیت هـا را در نظـر بگیرد جنگ 
تمام خواهد شد«)هفته نامه همبستگی،1380: 114(؛ بنابراین 
فائـق آمـدن بـر مشـکلات موجـود در کشـور، بـه نظـر ایشـان زمانی 
ممکن است که ما یک حکومت قانونی و متکی به آراء مردم به 

وجود بیاوریم، حکومت قانونمند تشکیل دهیم.
تشـکیل حکومـت قانونـی هـم وقتی مقـدور اسـت که تمام 
ادارات حضـور  در  و  آن مشـارکت داشـته  در  و ملیت هـا  اقـوام 
یکسـان داشـته باشـند. اگـر یـک چنیـن دولتـی تشـکیل نشـود و 
عدالـت اجتماعـی پیاده نشـود و حق شـهروندی رعایت نشـود، 
ادامـه  همچنـان  ملیت هـا  حقـوق  شـدن  پامـال  و  محرومیـت 
کلیـۀ  خواهـد داشـت؛ لـذا اسـتاد شـهید، خواسـتار مشـارکت 
مـردم افغانسـتان در سرنوشـت آینده شـان بـوده و بـر ایـن بـاور بود: 
»پایه هـای مردمـی بـرای یـک حکومـت وقتی بـه وجـود می آید که 
انتخابـات عمومـی برگـزار شـود و مـردم آزادانـه سرنوشـت خـود را 
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کسـانی تحویـل  کسـی و یـا  کـرده، قـدرت سیاسـی را بـه  تعییـن 
دهند«)روزنامه جمهوری اسلامی،1374(.

4. عدم وابستگی سیاسی

برای شهید مزاری حفظ استقلال و تمامیت ارضی افغانستان 
بیـش از هـر چیـز دیگـر اهمیـت داشـت و روی ایـن جهت ایشـان 
دولـت وابسـته بـه کشـورهای خارجـی و سـلطه گر  را  تحت هیچ 
بـه نفـع مـردم افغانسـتان نمی دانسـت. از نظـر ایشـان  شـرایطی 
بسـیاری از مشـکلات موجـود در کشـور مـا که مجاهدیـن بعد از 
خارجـی  کشـورهای  مداخـلات  از  شـدند،  آن  دچـار  پیـروزی 
نشـئت می گرفت. لذا وی اعتقاد داشـت؛ اگر روزی مداخلات 
خارجی هـا قطـع شـود و رهبـران و احـزاب سیاسـی معقولانـه فکر 
کننـد؛ آن روز مـا شـاهد برقـراری صلـح و ثبـات در افغانسـتان 
رهبـران  و  شـود  قطـع  خارجی هـا  دخالـت  »اگـر  بـود:  خواهیـم 
جهـادی از انحصـار بیـرون آمـده، بپذیرنـد کـه ایـن پیـروزی مـال 
همـۀ مـردم افغانسـتان اسـت و آن هـا حـق دارنـد بـرای سرنوشـت 
آینده خود تصمیم بگیرند، دیگر مشـکل وجود نخواهد داشـت 
خواهـد  وجـود  بـه  مـردم  خواسـتۀ  طبـق  و  باثبـات  حکومـت  و 
وابسـتگی  کـه  می دهـد  نشـان  گذشـته  تاریـخ  آمد«)همـان(. 
کشـور مسـتقل  کشـورهای بیگانـه در یـک  سیاسـی و دخالـت 
پیامـد و اثـرات زیان بـاری بـرای مردم آن کشـور داشـته و مـردم را با 
یـخ  کـرد. مـا اگـر تار حـوادث و فجایـع دردناکـی مواجـه خواهـد 
سیاسـی افغانسـتان را مرور کنیم، می بینیم زمانی اسـتعمار پیر 
)انگلیس( با دخالت های سـلطه جویانه اش، ظلم و سـتم را به 
اوج خـود رسـاند و قتـل و غارت هـای فراوانـی را در ایـن کشـور راه 
کهنـه، بلـوک شـرق باتربیـت  انداخـت. بعـد از دوران اسـتعمار 
عناصـر خودباختـه، زمینه هـای وابسـتگی و تحقـق گرایش های 
گرفـت. ایـن مسـئله  کشـور را روی دسـت  کمونیسـتی در ایـن 
کـه ایمـان و عقیـدۀ مـردم مسـلمان مـا در معـرض  موجـب شـد 

خطر قرار گیرد.
کمونیسـت ها  و  روبـه رو شـد  مـردم  بـا مخالفت هـای  لـذا 
حمام خون را در این کشـور راه انداختند و پس لرزه های آن هنوز 
از مضـرات  کامـل  گاهـی  آ بـا  مـزاری،  هـم جریـان دارد. شـهید 
وابسـتگی سیاسی، خواهان افغانستان اسـلامی، آزاد و مستقل 

بود، هرگونه وابستگی سیاسی را رد کرده و سبب تضییع حقوق 
ملیت هـا در افغانسـتان و خطـر بـزرگ بـرای تجزیـه و تمامیـت 
تلاش هـای  بـزرگ،  مـرد  ایـن  می دانسـت.  کشـور  ایـن  ارضـی 
بسـیاری را در راه اسـتقلال افغانسـتان، احیـای هویـت جامعـۀ 
هزاره و شیعه، اخذ حقوق ملیت های محروم و تحقق عدالت 
اجتماعـی و حقـوق شـهروندی انجـام داد و عاقبت خونـش را در 
پای آرمان های الهی، انسانی و صداقتش ریخت. روحش شاد 

و راهش پر رهرو باد.
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